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آیا چیز تحریم شد؟

ای آمریکا �
ای خوارنده جهان

تو چی چــی را می خواهی تحریم کنی؟ ظریف 
را؟ قبل از ظریف، چیزها و کســان دیگر را تحریم 
کردی هیچی نشــد. مثلا الان صنعــت و خودرو 
را تحریم کــردی ما مردیم؟ ماشــاءالله هنوز پراید 
تولید می شود و خودروسازان ملی تپل تر از قبل از 
تحریم هستند. خیلی فشار بیاوری پیکان هم تولید 
می کنیم تا بفهمی. پزشکی مزشکی تحریم کردی 
چی شــد؟ ما مردم عادی که جوشونده ملاپیناس 
می خوریم و رو به بهبودی هســتیم. مقامات هم 
عطســه کنند می روند خارج. فکــر کردی اصلا ما 
فهمیدیم پزشکی تحریم شــدیم؟ تحریم نبودیم 
هم انگار تحریم بودیم؛ عباس کیارستمی احتمالا 
اگر تحریم بودیم زنده می ماند، چون بیمارستان ها 
تعطیل می شــد و پزشــک مربوطه هم می رفت 
ساختمان سازی. مثلا رب گوجه! یک چیزی توش 
می ریزند که وارداتی است! ماست معمولی! یک 
چیــزی توش می ریزند که وارداتی اســت! صنایع 
پتروشیمی! یک چیزی توش می ریزند که وارداتی 
است! ماهی پرورشــی! یک چیزی توش می ریزند 
که وارداتی اســت! نهال پســته و زیتون و ...! یک 
چیزی توش می ریزند که وارداتی است! بنزین! یک 

چیزی توش می ریزند که وارداتی است!
این طــور که ما متوجه شــدیم، ما در همه چیز 
خودکفا هســتیم، اما چیز نداریــم و آن چیز را از 

خارج وارد می کنیم.
پس ای آمریکا!

تو چیز مــا را تحریم کردی و مــا لنگیم. اصلا 
فرقی برایمــان نمی کند ظریــف را تحریم کنی یا 
کســی دیگر را. خود دانی. اما به هرحال ظریف از 
تو باحال تر توییت می کند کــه اگر خیلی ناراحتی 
می توانی توییتر را تحریم کنی... اوخ... شرمنده این 

قبلا فیلتر شده! پس هیچی!
در پایان نامه، قربانمان بروی؛
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کارتون خواب

 پیشنهاد

«جنگ با تولد اولین انســان متولد شــد و با مرگ 
آخرین انسان خواهد مرد».

نمایشــگاه پیــشِ رو بخــش کوچکــی از هزاران 
بــه وســیله محمــد صیــاد  فریــم عکاسی شــده 
ســال های   اســت،   ۱۳۷۰ تــا   ۱۳۶۷ ســال های  در 
اوج گیری فشــار سیاســی و قومیتی حکومت صدام

 بر کردهای عراقی.
ایــن عکس هــا گوشــه هایی از رنج و درد ناشــی 
از کــوچ ناگزیر آوارگان کرد عراق را بــه خاک ایران از 
طریق مرزهای مشترک ایران با عراق و ترکیه به تصویر 
کشیده است؛ در مسیری که از شهرهای حلبچه، جانا، 
صلاح الدین، کرکوک، حاجی عمــران، تنومه، بصره و 
اربیل در عراق گذشــته و به شهرهای باختران، سرپل 
ذهاب، پاوه، پیرانشهر، ســنندج، سردشت، زیوه و مرز 

سِرو در ایران می رسد.  
محمــد صیــاد از نمونه های 
تاریــخ  «تک ســواران  شــاخص 
تصویری ایران» است که به تنهایی 
و بدون پشتوانه  آکادمیک عکاسی، 
تصویــری درخشــان و تأثیرگــذار 
از چهــار دهه تاریــخ پرپیچ وخم 
را  ایــران  و اجتماعــی  سیاســی 
ثبت کرده اســت؛ حتــی منظم تر 
و برنامه ریزی شــده تر از اکثریــت 
و  خبرگزاری هــا  قریب به اتفــاق  
به ویژه در ســه   مطبوعات وطنی 

دهه  اول انقلاب. 
عکس های صیاد از نخســتین 
روزهــای انقــلاب، جنــگ و اکثر 
سیاســی،  مهــم  رویدادهــای 
اجتماعــی و فرهنگی ســال های 
نتیجه کار رشــک انگیز یک  اخیر، 
و  خودآموختــه  فتوژورنالیســت 
خســتگی ناپذیر اســت که در ۱ ۷ 
ســالگی و بعــد از گذشــت ۵۵ 
ســال از آشــنایی اش بــا دوربین 

عکاســی، هنــوز این وســیله تاریخ ســاز را بــر زمین 
نگذاشته و روزی نیســت که بدون دوربین عکاسی از 
خانه اش بیرون بیاید؛ آن هم در کشــوری که حافظه 
تاریخی نــدارد و تاریخ در هــر دوره ای نه آن گونه که 
باید، بلکه آن گونه که صلاح دولتمردان بوده، نوشــته 

شده است.

*نخستین نمایشگاه عکس های محمد صیاد پس 
از ۴۷ ســال فعالیــت حرفــه ای در عرصه  مطبوعات  
برگــزار می شــود.«اقلیم حیرانی» عنوان نمایشــگاه 
محمد صیاد است که تا هشتم شهریور  در مرکز نبشی 
برپاســت. نمایشــگاه با بیش از صد قاب، روایت رنج  
آوارگان و کوچندگان کردهای عراق و پناهشان به خاک 
ایران در دوران اعمال فشار حکومت صدام بر کردهای 
این کشور است.این نمایشگاه  پیش از آنکه محوریت 
سیاســی و قومی داشته باشــد، درباره  آن لحظه و آن 
گوشه   زندگی ا  ســت که در آن هر شئ صاحب روایت 

است و مالک روح و نماینده  هویت صاحبان آن.
محمد صیاد عکاس لحظاتی از تاریخ ایران اســت 
که با مفاهیم سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و قومیتی 
گره خورده اند: جنگ، انقلاب، درگیری های سیاســی و 
تأثیرش بر زندگی فردی و جمعی. محمد صیاد صبور 
از پیش کسوتان عکاسی خبری در ایران است، در سال 
۱۳۲۶ در بندر انزلی متولد شــد. از نوجوانی به تهران 
آمد و در آتلیه  فتوپلازا مشــغول به کار شد و عکاسی 
را آموخت. بیــن ســال های ۱۳۵۰-۱۳۵۷ با روزنامه  
آینــدگان در بخش های سیاســی، 
ورزشی و اجتماعی همکاری کرد. 
از سال ۱۳۵۷ و در آستانه پیروزی 
انقلاب اسلامی، در حالی که هنوز 
آیندگان مشــغول کار  در روزنامه 
بود، همکاری خود را با خبرگزاری 
آسوشیتدپرس آغاز کرد که تا سال 
۱۳۸۰ ادامه یافت. صیــاد از آغاز 
جنــگ ایــران و عراق بــه صورت 
مستمر برای تهیه عکس و ارسال 
بــه این خبرگــزاری بــه جبهه ها 
می رفــت. عکس هــای مربوط به 
دوران انقــلاب و جنــگ محمــد 
صیاد در کتاب هــای مختلفی نیز 
به چاپ رســیده اســت؛ از جمله 
انقــلاب نــور، ۴۴۴ روز؛ داســتان 
گروگان های آمریکایــی در تهران، 
دفاع عاشــقانه و جنگ تحمیلی؛ 
دفــاع در برابر تجاوز. او در ســال 
۱۳۵۸ به اتفاق کاوه گلستان کتاب 
شــورش را منتشر کرد که گزارشی 
تصویــری از روزهــای منتهی به 
پیروزی انقلاب اسلامی است. صیاد در سال ۱۳۵۹ به 
خاطر عکس های مربوط به شکست نیروهای دلتا در 
عملیات طبس موفق به دریافت جایزه  بهترین عکاس 
خاورمیانه شد.این نمایشــگاه در مرکز نبشی واقع در 
خیابان ویلا، نبش کوچه خســرو، پلاک ۵۱ تا هشــتم 

شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه دارد.

کوچ  ناگزیر آوارگان  

ما جنایت کاریم
چند روزي  اســت  ســازمان «گلوبال فوت پرینت  �

نــت وورک» اعلام کرده جهان از مرز مجاز اســتفاده 
از منابع طبیعی گذر کرده اســت. این سازمان وظیفه 
دارد هرســاله این روز را اعلام کند و امســال جهان 
در تاریــخ هفتم مرداد و در واقــع ۲۹ جولای از مرز 
تعیین شــده برای مصرف منابع طبیعي گذر کرد. این 
سازمان می گوید از چند سال پیش تاکنون دائما عبور 
از این مرز زودتر از ســال قبل اتفاق افتاده اســت. در 
ســال ۱۹۷۱  برای اولین بار اســتفاده سالانه از منابع 
طبیعی  حدود تعیین شده پیشی گرفت و این سازمان 
بــراي اولین بار زمان آن را که  ۲۱ دســامبر – ۳۰ آذر 
فقــط ۱۰ روز مانده به پایان ســال – اعــلام  کرد. در 
ســال گذشــته این عبور در۱۰ مرداد یا  اول آگوست 

اتفاق افتاد.
هر ســال مردم جهان هر چه زودتر این مرز را رد 
کــرده و از منابــع آبیاری، زراعی، شــیلات و جنگلی 
بیش ازپیش اســتفاده می کنند. این اســتفاده خارج 
از قاعــده به نوبه خود باعث می شــود انتشــار گاز 

دی اکسید کربن نیز بیشتر از اندازه شود.
ســازمان «گلوبال فوت پرینت نت وورک» که مقر 
آن در شــهر اوکلند در ایالت کالیفرنیای آمریکاست، 
اعــلام کرده  این روند رو به صعود  با گذشــت زمان 
بیشــتر نمایان مي شــود  و مي توان ایــن روند را  در 
جنگل زدایی، فرســایش زمین، از بین رفتن گونه های 
گیاهــی و جانوری یا افزایش انتشــار گاز دی اکســید 

کربن دید.
مصــرف روزانه منابع طبیعی در سراســر جهان 
۷۵/ ۱ برابر حد تعیین شــده اســت و اگر همه مردم 
جهــان ماننــد آلمانی هــا و آمریکایی هــا زندگــی 
می کردند، این مصرف به ترتیب سه و پنج برابر حدود 

مجاز می شد.
انتشار گاز دی اکســید کربن از سال ۲۰۰۹ به بعد 
کاهش نیافته و دست نکشیدن از مصرف زغال سنگ 

باعث شده است این روند کاهش پیدا نکند. 
نویســندگان این تحلیل می گویند بخش حمل و 

نقل از مشکل سازترین بخش ها در این زمینه است.
بنابر گزارش دویچه وله، یکي از مســئولان آلمان  
می گوید حفاظت از اقلیم به معنای حفاظت از بقای 
انسان است. او خواستار سرمایه گذاری هر چه  بیشتر 
در عرصه حفاظت از آب و هوا در سطح جهان شده 
اســت.  مولر می گوید: بیش از همــه آفریقا باید به 
قاره ســبز برای انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شده  و 
برای رســیدن به این منظور نیز بایــد برنامه ای برای 
حمایــت از فناوری های لازم بــرای این نوع از انرژی 

تهیه شود.
ســازمان امدادی «میزریور» نیز خواستار تحولی 
اساســی برای رویارویی با مصرف بیش از حد منابع 

طبیعی شده است. 
رئیس این سازمان گفته اســت آلمان از منابعی 
مصــرف می کند کــه متعلق به همه جهان اســت 
و مصرف این کشــور اساســا بیش از حــدود تعیین 

شده است.

 تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

تجربه دیگران
غرفه هاي بدون مجوز سي تیر  

خیابان ســی  تیر از دو ســال پیش تبدیل به یک گذر 
اغذیه فروشــی شد و به عنوان یکي از مراکز حیات شبانه 
شناخته شــده و سبب شده تا بســیاري از گردشگران و 
مردم به سراغ آن بروند، اما چندروزي است با مشکلاتي 
روبه رو شــده اســت. به تازگی اتحادیه اغذیه فروشــان 
اقــدام به پلمب دکه های این خیابان کرده و مشــخص 
شده دکه های خیابان ســی تیر جواز کسب ندارند.نگین 

گطمیری، مجری طرح ســی  تیر، درباره پلمب غرفه ها 
به ایســنا گفته اســت: «از دو سال گذشــته از اتحادیه 
اغذیه فروشان و دکه داران درخواست جواز کسب کردیم، 
اما آنها به دلیل نداشــتن ســند مالکیــت و پلاک ثبتی 
غرفه ها،  با ارائــه جواز موافقت نکردنــد. این در حالی 
است که غرفه های مشابه سی تیر در پل طبیعت، بام لند 
و... نیز سند و پلاک ثبتی ندارند، ولی مشغول به فعالیت 
هســتند.  ۲۷ غرفه در گذر ســی تیر فعال اند که بخش 

عمده آنها مربوط به فروش اغذیه است. اگر روند پلمب 
غرفه ها ادامه داشــته باشــد، ۸۰۰ نفر بی کار می شوند.  
از اوایل تابســتان نیز مجریان ســی تیر در حیاط یکی از 
مدارس تاریخی - نخستین هنرستان تهران - شهربازی 
درســت کرده اند. ایــن تغییر با اعتــراض برخي فعالان 
میراث فرهنگي روبه رو شــده و معتقدند شورای شهر و 
میراث فرهنگی به دلیل مســائل مالــي و عدم مدیریت 

صحیح بي خیال حفاظت از بناهاي تاریخي شده اند. 

 آندره کاریلهو

آینه هاى محدب*

*نگاهی عمیق و فلســفی به پاره ای مسائل فرهنگی، 
هنری، اقتصادی، اجتماعی و با احتیاط سیاسی!

می گویند اگر ژرژ ملی یس، شعبده باز، در ۱۹۰۲ فیلم 
فانتزی ســفر به ماه را نمی ساخت، شــاید بشر به این 
فکر نمی افتاد که این نزدیک ترین و دوســت ترین سیاره 
به زمین و زمینیان را فتح کند. هفته گذشــته ســالگرد 
پنجاهمین ســال فرود آپلو ۱۱ و نخســتین انسان روی 
ســطح کره ماه بود. ۱۶ســاله بودم که این اتفاق مهم 
تاریخی به وقوع پیوســت و من هــم مانند میلیون ها 
نفر در سراســر کره خاکــی ماجــرا را از رادیو پیگیری 
می کــردم. چون تلویزیــون هنوز به ولایــت ما نیامده 
بود، آب لوله کشــی و برق هم نداشتیم اما از شوق این 
موفقیت بشری چنان سرمســت بودم که انگار خودم 
نیل آرمســترانگ هستم. اغلب در خواب خودم را روی 
کره مــاه می دیدم کــه دارم آرام گام برمی دارم و برای 
زمینیان بدبخت دســت تکان می دهم. آن وقت ها نه 
از جنگ سرد ســر درمی آوردیم و نه از تقلب های ناسا 
که بعد ها کم کم زمزمه اش به گوش رســید. فقط چند 
تا عکس از مســافران ماه در روزنامه کیهان دیده بودم 
که محمدآقا رستمی همســایه مان تنها مشترکش در 
ولایت بود. یک ســال بعد که طبق معمول هر ســال 
تابســتان ها برای کار در مغازه لبنیاتی دایی ام به تهران 
آمده بودم و یکی از تفریحات عصر های جمعه ام رفتن 
به میدان آزادی و بازدید از موزه اش بود، دیدم  انبوهی 
از بازدیدکننــدگان دور یکی از ویترین ها جمع شــده اند 
و متوجه شــدم  در آن قطعه ای از ســنگ های کره ماه 
که به وســیله فضانوردان و به دستور جان اف کندی، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، برای اهدا به سران ممالک 
دوســت (بخوانید تحت سلطه) آمریکا سوغاتی آورده 
شــده، به نمایش گذاشته شــده بود؛ چیزی  شبیه کله 
گربه بود که طیفی از رنگ ها را در خود داشــت. انصافا 
دیدنش خیلی هیجان انگیز بود؛ قطعه ای از کره ای که 
دست کم شاعران ایرانی و پارسی گوی یک خروار درباره 
زیبایی جاودیی اش سروده و هر چیز زیبایی را به قرص 
ماه تشــبیه کرده اند. آن وقت ها هنوز تصاویر زیادی از 
ســطح سنگلاخی ماه منتشر نشــده بود و از فاصله ای 
نزدیک بــه ۴۰۰ هزارکیلومتری - یعنی ۲۰۰ بار بروی تا 
زاهدان و برگردی، ســطح ماه همچون رخ یار صاف و 
صیقلی به نظر می رســد و چاله چوله ای نداشــت. به 
هر حال، به قول جوانان امروزی، ما هم مثل اجدادمان 

در قرن ها پیش بــا ماه حال می کردیم؛ تا اینکه معلوم 
شــد ماه از نزدیک شــبیه رخ زیبای دلبران نیســت که 
هیچ، از صورت کریه کرگدن هم زشــت تر است. بعد ها 
کــه کمی عقــل رس شــدیم، این پرســش اندک اندک 
ذهنمان را به خود مشــغول کرد که نتیجه این ســفر 
هزاران میلیارددلاری که بــه همت ۴۰۰ هزار کارمند و 
کارشناس انجام شــد، برای ما انسان های زمین گیر چه 
بوده؟ چه تحولی در اتفاق های روی زمین ایجاد شــد؟ 
جنگ ها به پایان رســیدند؟ قحطی و گرسنگی از میان 
رفت؟ میلیون هــا آفریقایی از فقر و فاقــه نجات پیدا 
کردند؟ مهربانی و دوســتی جای خشــونت را گرفت؟ 
و از این دســت پرســش ها؛ تا  به پاسخ نسبتا مشخص 
در این زمینه رســیدیم که در واقع این سفر پرهزینه در 
راستای جنگ ســرد میان آمریکا و شوروی انجام شده 
بود؛ برای کم کردن روی شــوروی ها که نخستین انسان 
(یــوری گاگارین) را به فضا فرســتاده بودند و این برای 
رقیب بزرگ یعنــی آمریکا  تحقیری بزرگ بود. بنابراین 
آمریکایی ها و شــخص کندی تصمیم گرفتند مشــت 
محکمی بر دهان رقیب بزنند و زدند. ســال ها گذشت 
تا اینکه زمزمه جعلی بودن این ســفر شروع شد. کار به 
جایی رســید که خود آمریکایی ها در اواخر دهه ۱۹۷۰ 
فیلمی  به نام «کاپریکورن یک» به کارگردانی پیتر هیامز 
درباره ســاختگی بودن ســفر گروهی فضانورد به کره 
مریخ ساختند که البته روشن بود منظورشان همان کره 
ماه است. این شایعه چنان قوت گرفت که حتی اذهان 
مثبت اندیشــی مثل بنده هم دچار شک و تردید شد که 
آیا آمریکایی ها بشــریت را فریب نداده و کل داستان – 
چنان که گفته می شد – در استودیو های هالیوود و یک 
منطقه امنیتی در جایی دوردست بازسازی نشده است؟ 
اما دکتر فیروز نادری، دانشمند ایران ناسا، چندی پیش 
نکته جالب توجهی را در این باره گفت. اینکه اگر ســفر 
به ماه ساختگی و در واقع یک جور فیلم علمی/ تخیلی 
می بود، نخســتین کســانی که ماجرا را لــو می دادند، 
شوروی ها بودند که در این دوئل هولناک قافیه را باخته 
بودند. ولی آنها هم این اتفاق را باور داشــتند. خلاصه 
اینها را گفتم تا برسم به اینکه از نخستین سفر انسان به 
ماه ۵۰ سال یعنی نیم قرن گذشته و هنوز در های جهان 
خاکی ما بر همان پاشــنه می چرخد و فقر و خشونت و 
بی عدالتی بیداد می کنند. تنها دستاورد این جهش مثلا 
علمی، پایان یافتن جنگ طولانی آمریکا و ویتنام بود که 
به جایش امروزه خاورمیانه در آتش جنگ می ســوزد. 
کارخانه های تولید اســلحه کــه نمی توانند تولید و در 
انبارهایشــان دپو کنند و ما همچنان مــاه را نمادی از 
عشــق و حال و قال و مقال شــاعرانه می دانیم و بس. 

راستی آن تکه سنگ موزه آزادی حالا کجاست؟ 

 سلام به روی ماهت

 احمد طالبى نژاد

 رسانه

حدود دو هفته از طرح موضوع اعطای یارانه های 
میلیونی و رانت های بی حساب و کتاب به روزنامه ها و 
مجلات بی نام و نشان می گذرد؛ موضوعی که به لحاظ 
اهمیت، آن چنان افکار عمومی و فعالان مطبوعاتی را 
تحت تأثیر قرار داد که بســیاری از افراد و تشــکل های 
صنفــی در اظهارنظرها و بیانیه هایــی، از این موضوع 
انتقاد کرده و خواستار شــفافیت و پاسخ گویی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی به عنوان متولی و مسئول 
پخش این یارانه ها شدند. صورت مسئله روشن است: 
این تخلــف یا هر چه اســمش را بگذاریــم، در زمان 
معاون مطبوعاتی فعلی روی نداده اســت و معاونت 
مطبوعاتی در حــال حاضر باید پاســخ گوی عملکرد 
کسانی باشــد که این روزها گرچه همچنان در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی هســتند امــا در معاونت 
مطبوعاتی حضــور ندارند. البته انتظار مــا از معاون 
مطبوعاتــی فعلی چیزی بیشــتر از یک توییتی بود که 
از قول وی منتشــر شد و ایشــان حداقل می توانستند 
اطلاعات و مسائل بیشتری را با افکار عمومی در میان 
بگذارند اما هر چه هست، معاونت مطبوعاتی صلاح 
دیده است فعلا ســکوت کند. این موضوع از دو حال 
خارج نیســت: یا این ســکوت از سرِ مصلحت است یا 
از ســرِ استیصال. هر چه باشد، این سکوت بیش از این 
معنایی ندارد و اصحاب رسانه از معاونت مطبوعاتی 
انتظار دارد بی رودر بایســتی اگر تخلفی صورت گرفته 
که حتما هم گرفته است، مسائل را شفاف بیان کنند و 
بیش از این سکوت اختیار نکنند چراکه در این صورت 
شــریک اعمال کســانی خواهد بود که زمانی تخلف 
کرده انــد و اکنون با وجود ادعای شــفافیت، حتی یک 

کلام در این باره سخن  نمی گویند.

امــا همه چیز  بــه همین جا خلاصه نشــد؛ ابعاد 
گســترده تخلف صورت گرفته و اعتراض اهالی رسانه 
از یک سو و سکوت معاونت مطبوعاتی از سوی دیگر، 
شــخص وزیر فرهنگ را مجاب یا شاید هم مجبور کرد 
چند روز قبل فردی را مسئول رسیدگی به این موضوع 
و مهلتــی دوهفته ای را برای بررســی موضوع تعیین 
کند؛ دوهفتــه ای که چند روز دیگر به پایان می رســد 
و بایــد صبر کرد و دید  گزارش منتشرشــده تا چه حد 
مستقل و دور از فشارهای پیدا و پنهان خواهد بود و تا 
چه حد متأثر از آن. بگذریم از اینکه پرسش های جناب 
وزیر در متنی که از ایشــان خطاب به مســئول کمیته 
بررسی تخلف منتشر شد، بیشــتر به فرم می پرداخت 
تا محتوا چراکه از نظر شــکلی تخلــف صورت گرفته 
به سادگی می تواند درســت و حتی قانونی جلوه کند 
و این محتوا و فلســفه  بروزِ این تخلف اســت که باید 
محل پرســش باشــد. هر چه  هست، ســخن من در 
این یادداشــت با شــخص وزیر فرهنگ است؛ وزیری 
که پاک دســتی اش بر همگان روشــن است و معلوم 
نیست از چه رو سرنوشت خود و آبروی وزارتخانه اش 
را در اختیار عده ای گذاشــته اســت که جــز به منافعِ 
خــود و هم کیشان شــان نمی اندیشــند و به راحتــی 
می توانند این چنین آزادانه و بــه دور از دغدغه، رانت 

توزیع کنند.
جناب آقای صالحی! این روزها جناب عالی در مسیر 
آزمونی سخت قرار گرفته اید؛ آزمونی که هم می توانید 
از رهگــذر آن اعتبار ازدســت رفته را بازگردانید و هم 
می توانید با ســکوت و مصلحت اندیشی، امیدواران به 
اصلاح ساختارهای پوســیده و حذف افراد مسئله دار 
را ناامیــد کنید. از صمیــم قلب امیــدوارم انتخابتان 
دومی نباشــد و پاکی و راستی و پالودگی را به رفاقت 
و مصلحت ترجیح دهید و با پذیرش اشــتباه و اصلاح 
ســاختاری مسیرهای فسادزا، هم نامی نیک از خود بر 
جای بگذارید و هم یک بار برای همیشه امکان رانت و 

فساد را از وزارت متبوع تان بزدایید.  

آزمون سخت وزیر فرهنگ 

 پژمان موسوى
 سیف االله صمدیان 

بر افروختن بازدم حیات بخش صلح

در قســمت اول ایــن تحلیــل*؛ بــه وضعیت 
کنوني «نه صلح نه جنگ»  و تأثیري که بر زندگي، 
مطالبات، خواســته ها مي گذارد، پرداخته ام.  اینك  
از زاویــه دیگــری نیز می توان به این نــوع انکار و 
بی اعتنایی مردم نسبت به دستاوردهای فرهنگی،  
صنعتی و علمی خویش  نگریســت  و  آن  تحریم 
مردم از ســوی مســئولان اســت.  سال هاســت  
دولت مــردان عملا بــا دخالت نــدادن مردم در 
تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت شان به ویژه 
مربوط بــه زنان، ثابــت کرده بــه رأی و نظر آنها 
اعتماد ندارد و این نوع تحریم ها که بر شهروندان 
تحمیل می شــود، چه بسا  سخت تر از تحریم های 
هوشمندی است که به وسیله آمریکا بر سر ملت 
آوار شده است. مردم در برابر این قبیل تحریم هایی 
که ناشــی از بی اعتمادی به آنان است، پناهگاهی 

نمی یابند تا به آن پناه ببرند. 
لازمــه آموختن مهارت زندگــی و مقاومت در 
قبــال تحریم ها اعتماد و آشــتی ملی اســت.  اگر 
دولــت به مردم اعتماد کند و کار مردم را به مردم 
بسپارد و اعتمادبه نفس ملی را تقویت  کند،  آنگاه 
خواهد توانســت گوش های شنوایی برای آموزش 
مهارت هــای زندگی در تحریم پیدا کند و به صلح 
درون دســت یابد. در پرتو صلح درون می توان بر 
سخت ترین تحریم ها و خاموش ترین جنگ ها پیروز 
شــد. در عین حال،  صلح درون و آشــتی ملی که 
در پی اعتمــاد و احترام متقابل دولت ملت ایجاد 
و برقرار می شــود، جدی ترین  درمان برای بیماری 
اضطراب ها  و وســواس ها  و افسردگی های ناشی 
از احســاس ناایمنی و ناامیدی اســت. بسیاری از 
کشورهای آســیایی و آمریکای لاتین و بعضا خاور 
دور  که به دلیل استقلال سیاسی از سوی  آمریکا و 
دولت های قدرتمند جهان تحریم شدند، با اعتماد 
به مردم شــان توانستند تهدید تحریم های خارجی 
را به فرصتی برای رفع وابستگی و تثبیت استقلال 
سیاســی و اقتصاد ملی تبدیل کننــد. اما در ایران 
عهدنامه برجام به منزلــه راه نجات ایران از انزوا 
و از نارسایی اقتصادی و کمبودهای ارزی قلمداد 
شــد. با خــروج آمریــکا از برجام و شــدت گرفتن 
تحریم های سخت علیه ایران، وعده های داده شده 
در فضــای تهدیدآمیز تحریم های هوشــمند دود 
شدند.  مسئولان می گفتند سرمایه گذاران خارجی 
صف بســته اند تا پس از برجام بیایند و به اقتصاد 
وابســته ما  رونق دهند. آنگاه ما خواهیم توانست 
همچون ترکیه،  مالزی و عربســتان شکوفا شویم. 
هم زمــان بــا  تشــدید تحریم ها،  ســوءمدیریت و 
ســرمایه گذاری های بی هــدف از ســر ناچــاری و 
تشدید درگیری های جناحی سبب گسترش فضای 
بی اعتمادی شــد به گونه ای که جامعه نسبت به 
دســتاوردهای خود نیز راه انــکار پیش گرفت. در 
جــو بی اعتمــادی  موجود بین  جامعــه مدنی و 
دولت نخواهند توانســت برنامه هــای مؤثر برای 
یافتن مهارت هــای زندگی در فضــای تحریم زده  
ارائه دهند. بنابراین  فضای مأیوس کننده و یخ زده  
«نه جنگ نه صلح» بر همه ابعاد و ســاحت های 
زندگــی اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و به ویژه 
فرهنگی مردم رســوخ خواهد یافت. برای مقابله 
جدی و مؤثر با تحریم های هوشــمند  باید مهارت 

زندگی هوشمندانه را فراگرفت.
اعتمــاد و احتــرام متقابل بیــن دولت و ملت 
اولیــن گام در جهت تحقق صلح درون و مهارتی 
اســت که مردم و مسئولان باید آن را بیاموزند. در 
پرتــو صلح درون می توان از مردم انتظار داشــت 
از بی اعتنایــی و انــکار یکدیگر دســت بردارند و 
آگاهانــه و آزادانــه  طالب آموختــن مهارت های 
زندگــی هوشــمندانه و ترویــج آنهــا باشــند. با 
به حســاب آوردن نقش مردم در اداره سرنوشــت 
خویــش و محترم شــمردن حقــوق شــهروندی، 
مــردم  از هیچ انگاری خــود و  پوچ انــگاری دنیا 
دســت برخواهند داشــت. نقش زنان در جایگاه  
تلاشــگران مدنــی در عرصه خانــواده و جامعه 
بــرای آمــوزش مهارت های زیســت در شــرایط 
سخت نقشــی  انکارناپذیر است. بدون تردید زنان 
به دلیل زیست طولانی مدت در فضای تبعیض ها و 
تحریم های هوشمند جنسیتی  که به طور تاریخی 
بر آنها تحمیل شده اســت، مهارت های مقاومت 
و بازســازی امید به زندگــی از درون و برون خود 
را خوب بلدند. می توان از این مهارت ها به  ســود 
برانگیختن انگیزه زندگی در جامعه  و برافروختن 
بازدم  حیات بخش صلح در جامعه استفاده کرد.

«زندگی  *قســمت اول این تحلیــل  با عنــوان 
هوشــمندانه در تحریم هــای هوشــمند» در روز  

چهارشنبه  ۹ مرداد منتشر شد.
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